
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:32:59	22:49:04	

18:00:29	03:36:03	

18:19:04	05:04:07	

Wind: 23  46%

1 5 1 8

2 1 1 4

221° 10°

 مثل گیلان، زلال و سبز
یادی از کیومرث ملک مطیعی، پیشکسوت بازیگری که در 21فروردین سال 1389 درگذشت​

کیومرث ملک مطیعی هم در سن کودکی، مثل دیگر 
هم سن و سـال های خـود، تمـام دنیایـش بـازی در 
طبیعـت سرسـبز زادگاهـش، انزلـی بـود. امـا رفتـه رفتـه 
بـه سـن مدرسـه و درس و تحصیـل کـه رسـید، قلاب 
احساسـات و علاقه مندی هایـش بـه هنـر نمایـش 

گیـر افتاد.
ی  یگـر ز صـه با قتـی پـا بـه عر ر کـه و قـد ن  آ

گذاشـت در همـان دوران 
دبیرستان، بارها برای چند 

اثـر نمایشـی تشـویق 
شـد، جایـزه گرفـت و 
بـه مـرور یقیـن کـرد آن 

اسـتعداد درونـی کـه 
زش صـرف باقـی  ار

عمـرش را دارد، همیـن بازیگـری اسـت. اولیـن 
کادمیک  بـار کـه به طـور جـدی بـا تحصیلات آ
و شـد، اطلاعیـه  وبـه ر یگـری ر در حـوزه باز

پذیـرش هنرجـو در تئاتـر رشـت بـود. 
پـس از آن بـا قبولـی در آزمـون عملـی، جریـان 
ث  مـر گـی کیو ند ر ز سـمی د ر ر هنـر بـه طـو
ر  کا لیـن  و ا  . شـد ی  ر جـا  ، مطیعـی ملک 
جـدی او در تئاتـر، نمایشـنامه ای بـود 
 .» بـا عنـوان »نـادر پسـر شمشـیر
آنجایـی کـه درسـت در حوالـی 

بیست وسه سـالگی موظـف بـود نقش 
یک پیرمرد هشتادوپنج ساله را بازی 
کند. موفقیت در اجرای این نقش، او را 
بـه باورهـای درونـی اش نزدیک تـر کرد 
تا خود را به عنوان یک بازیگر باور کند! 
در آغـاز دهـه50، کیومـرث ملک مطیعـی 
پـای خـود را از سـالن های نمایـش فراتـر 
ود کـرد و تـا پیـش از  گذاشـت، بـه سـینما ور
پیـروزی انقلاب اسلامی، در بیـش از 10فیلـم و 
چهـار مجموعـه تلویزیونـی حاضـر شـد کـه در ایـن 
بین، بازی در سریال موفق »دایی جان ناپلئون« 
در سـال1354، بـا نقـش یـک معلـم، بیـش از 
پیـش در نظـر مخاطبـان آمـد. بـازی در 

کسـتر« و سـریال »شـاه دزد«  فیلـم »صبـح خا
او را از ورطـه بازیگـران آماتـور بیـرون کشـید تـا 
سـری میـان دیگـر بازیگـران فعـال دهه50 بـالا 
کـه همچنـان تـا پایـان دهه60 بـه  بگیـرد. او 
مـوازات فعالیـت در سـینما و تلویزیـون بـازی 
بر صحنه تئاتر را ترک نکرد، عمده تمرکز خود 
را بـر بـازی برابـر دوربین هـای تصویربـرداری 
گذاشـته بـود. در کارنامـه هنـری او بیـش از 
47اثـر سـینمایی و 67 مجموعـه تلویزیونـی 
بـه چشـم می خـورد، امـا آنچـه او را بـه یکـی از 
پرکارترین پیشکسوتان عرصه بازیگری تبدیل کرد، 
نه دل مشغولی های مالی که اشتیاق بی حد و حصر 
بـه هنـر و فعالیـت در ایـن حـوزه بـود. زیـرا از همـان 
سـال های جوانـی در کنـار بازیگـری، بـه اسـتخدام 
اداره بـرق درآمـد تـا محـل اصلـی درآمـد او بـه بازیگری 

محـدود نشـود. 
کیومرث ملک مطیعی را عمدتا با  نقش های زودرنج 
و نگاه هـای غضب آلـود و ملامت هـای بی وقفـه بـه 
یـاد می آوریـم، امـا او در زمـره بازیگرانـی بـود کـه تکـرار 
در نقش هـای پیشـنهادی را بـه شـکلی باورپذیـر 
و دوست داشـتنی اجـرا می کـرد و هربـار تماشـای 
عصبانیت هـای شـیرین او، جـای تـازه ای در قلـب 

مخاطـب بـاز می کـرد.

فـذ  ی نا ها یـر گیلکـی بـا چشـم  پذ ل  لهجـه د  ته 
وشـن در چهـره ای اسـتخوانی و خـاص، او را بـه  ر
یکـی از محبوب تریـن بازیگرانـی تبدیـل کـرده بـود کـه 
ج بـه قالیچـه  گـون، یـک ر بارهـا در نقش هـای گونا
هزار رنگ خاطرات تصویری ایرانیان اضافه می کرد. 
تلاش هـای او در حـوزه بازیگـری سـرانجام در یکـی 

دو نقـش مانـدگار، بـه ثمـر نشسـت. 
طـوری کـه هـر چنـد سـال از نمایـش ایـن آثـار بگـذرد 
، محبـوب و  وزهـای نخسـت همچنـان بـه قـوت ر
 ، . . . ا ، اول بـار بـا شـخصیت نصـر خواسـتنی اسـت
پیشـکار اربـاب در سـریال »پـس از بـاران« سـاخته 
سـعید سـلطانی در سـال 1379 و بـار دوم بـا نقـش 
یـر  غلام شـیش لول بند در سـریال پرمخاطـب »ز
یـان در  آسـمان شـهر« بـه کارگردانـی مهـران غفور

سـال های 80 و 81. 
د  هفتـا سـن  ر  د مـا  ا مطیعـی  ملک  ث  مـر کیو
و  نـی  ا جو م  تمـا لـی کـه  حا ر  د  ، لگی سـا ر چها و
میان سـالی خود را وقف هنر بازیگری کرده بود، پس 
از آنکه مدتی در بیمارستان شریعتی تهران به علت 
وردیـن  21فر مشـکلات گوارشـی بسـتری بـود، در 
سـال 1389 بـه علـت ایسـت قلبـی درگذشـت و در 
ک  قطعـه هنرمنـدان بهشـت زهـرا)س( تهـران بـه خـا

 سـپرده شد.
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غلام شیش لول بند

پخش سریال کمدی »زیر آسمان شهر« اولین بار در سال 1380 از شبکه3 سیما آغاز شد. 
مجموعه ای خاطره انگیز و موفق که با استقبال مخاطبان خود به تولید سری دوم و سوم 
کارگردانی مهران غفوریان، بخشی فراموش نشدنی از خاطرات ایرانیان  نیز رسید و با 
را در دهه80 به خود اختصاص داد. کیومرث ملک مطیعی نیز در این مجموعه با نقش 
غلام شیش لول بند به یکی از محبوب ترین شخصیت های این اثر تبدیل شد به طوری 

که عمده ایرانیان او را با این نقش به خاطر می آوردند.

پیشکار عبوس

ارباب سریال »پس از باران« در سال 1379 کیومرث ملک مطیعی را به گیلان 
گرداند. زادگاه دوست داشتنی اش که بنا بود با نقشی به نام نصرا...، در  باز
داستانی حوالی پهلوی دوم، خاطره ساز شود. این سریال که به کارگردانی 
سعید سلطانی به یکی از پرمخاطب ترین سریال های آن سال ها تبدیل 
شده بود، روابط ارباب رعیتی و قدرت خان ها در گذشته را با روایت یک 

درام پرکشش به تصویر می کشید.
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املت در آستانه هدایت

ما یک رسمی داریم به نام املت عید فطر که مخصوص 

خانواده خودمان است، اما پدرم اصرار دارد که به جای 

نوروز در یونسکو به عنوان میراث ملی ثبت شود.

رسم املت ما به این صورت است که روز پیش از عید 

گوجه ها را در آب جوش می ریزیم تا پوستشان به 

سادگی جدا شود، بعد گوجه فرنگی های بدون پوست 

را در میکسر می ریزیم و محصول به دست آمده را 

روی گاز حرارت می دهیم تا آب بیندازد و غلیظ شود.

این کار برای تسریع در روند املتیزاسیون است و 

وقتی گوجه به این مرحله می رسد تنها نیاز به یک 

تفت ریز با ادویه جات در روغن دارد و تخم مرغ ها 

هم که خیلی مصدع اوقات شریف خورندگان نشده 

و به سرعت تبدیل به محصول می شوند.

به صورت تقریبی از زمانی که از نماز عید فطر به خانه 

می رسیم تا لحظه حمله به ماهیتابه 10دقیقه زمان 

می برد و نیازی نیست که بالای سر ماهیتابه بایستیم 

و گوجه های من بخوانیم و با وعده اینکه با آن ها 

هستیم از آن ها بخواهیم که دهن سفیده تخم مرغ ها 

را سرویس کنند تا املت ما قرمز شود!

این کار علاوه بر سرعت بخشی به املت، می تواند 

مانند بخشی از یک حصار بزرگ در مقابل ورود اشعار 

ضعیف به ادبیات فارسی عمل کند.

نویسنده این متن سال هاست که با دهانی پر از 

املت، دستی در حال حمل پیاز و چشمی 

نگران از خالی شدن ماهیتابه از سوی دیگر 

اعضای خانواده استوری می زند: »صد حیف 

که آن رفت!«

اتفاق اما چند سال پیش افتاد، وسط قنوت 

نماز بودیم که صدای گریه دونفر را از سمت 

راست خودم شنیدم.

در صفی که ایستاده بودیم چند نفر آن طرف تر 

از ما دو نفر با ذکر قنوت نماز عید فطر بلند بلند 

گریه می کردند و من که کاغذی که دعا روی 

آن نوشته شده بود را به دقت می خواندم تا 

کلمه ای پس و پیش نشود حواسم جوری پرت شده 

بود که هی سیاهی چشمم را ناخودآگاه به گوشه 

می کشاندم تا چهره آن دو گریه کن را ببینم، در حالی 

که امکان پذیر نبود.

خیلی فکری شدم و چکیده افکارم این بود که اگر این 

دو نفر در ماه مبارک رمضان روزه گرفته باشند پس ما 

چه کار کرده ایم؟ یا اینکه چطور می شود که آدم وسط 

نماز این طور بلندبلند گریه کند؟ اصلا اگر بسته شدن 

درهای ویژه رحمت الهی این قدر منقلب کننده است 

پس چرا ما عین خیالمان نیست؟ شاید اصلا ما به 

ماه رمضان وارد نشده باشیم که خروج از آن هیچ درد 

و رنجی برای ما نداشته و ندارد؟

سلام نماز را که دادیم سریع از جا کنده شدم 

تا برای چنین روزی که قرار است در موردشان 

بنویسم چهره هایشان را ببینم.

دوتا پسر لاغر بلندقد، با پیراهن سفید روی 

شلوار و ریش های نه خیلی بلند و نه خیلی 

کوتاه فر به رنگ کاملا خرمایی! خیلی سعی 

کردم رنگ چشم هایشان را هم ببینم، اما 

سرشان خیلی پایین بود.

کپی هم بودند، اما به اندازه پدر و پسر اختلاف 

سنی نداشتند، به آن ها می خورد دو برادر 

خیلی مخلص باشند، با سر پایین نشسته بودند، 

ته مانده اشکشان را می ریختند، به خطبه ها گوش 

می دادند و با تسبیح تربت کربلا ذکر می گفتند.

بعد از خطبه ها که حیاط مصلی به سرعت خالی می شود 

خیلی با طمأنینه و با همان سر پایین سجاده هایشان 

را جمع کردند و توی جمعیت ناپدید شدند.

دلم به حال خودم سوخت، فکر می کردم که سی روز 

مثلا روزه گرفتنی که عید فطر این چنینی نداشته 

باشد جز گرسنگی کشیدن چیست؟ بله! من در آستانه 

دروازه تحول ایستاده بودم و درهای هدایت به رویم 

باز شده بود، تمام راه خانه به آن دو جوان فکر کردم.

حدود یک ساعت بعد، با خون سردی یک قاتل 

زنجیره ای درحالی که نان سنگک کنجدی را کف 

ماهیتابه به صورت 360درجه می چرخاندم تا ذره ای 

املت هدر نرود، زیرچشمی حواسم به گوشی بود که 

چندنفر استوری اندوهم را از پایان ماه مبارک رمضان 

دیده اند. حال آنکه فقط خدا می داند که از پایان 

یافتن ماه مبارک بیشتر اندوهگین بودم یا املت!

گاهی که به آن روز فکر می کنم حالم یک طوری 

می شود، احساس کسی را دارم که به میهمانی بزرگی 

دعوت شده و به جای اینکه وارد مهمانی شود دم در 

نشسته و از بین آن همه تدارکی که صاحب خانه دیده 

فقط تخم مرغ آب پز خورده و تا گفته اند که مهمانی 

تمام شده با خوشحالی بیرون پریده و در رفته است.

می بینید؟! من حتی برای مثال های عرفانی هم از 

خوردنی استفاده می کنم، بنابراین اگر فکر می کنید 

که دیدن آن دو جوان و اشک های رشک برانگیزشان 

من را از خواب غفلت بیدار کرده و از این حرف ها باید 

عرض کنم که سخت در اشتباه هستید، فقط کمی 

عذاب وجدان اضافه می گیرم.

دوست ندارم نتیجه اخلاقی بگیرم، اما کاش سهممان 

از عید فطر فقط املت نباشد، کاش از فرصت هدایت 

بهتر استفاده کنیم، کاش وقتی عید فطر می شود 

احساس کنیم که واقعا شاید آخرین ماه رمضان بوده 

و این آخرین عید فطر است. شاید یک طور دیگری 

قنوت گرفتیم.
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حافظ

هلالِ عید به دورِ 

قدح اشارت کرد چکامه

منظر زیبای فطر، کثرت در قاب وحدت
عید فطر به عنوان جشن پایانی یک ماه عبادت و تمرین خودسازی 
برای مسلمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از همین رو تصاویر و عکس های منتشر شده 
هرساله از برگزاری این عید در سرتاسر جهان سرشار 

است از جذابیت های متنوع بصری .
عکس هوایی از نماز عید فطر در آلبانی نمایش 
تصویر قدرتمندی از وحدت و تنوع جامعه 
مسلمانان در این رویداد مهم است. این عکس 
که از میدان اسکندربیگ در تیرانا گرفته شده است، 
جمعیت زیادی از نمازگزاران را به تصویر می کشد 
که در فضایی بزرگ گرد هم آمده اند و لباس های رنگارنگ به تن 
کرده و مشغول اقامه نماز هستند. ترکیب بندی عکس به خوبی 
متعادل است و ردیف های نمازگزاران یک الگوی متقارن را تشکیل 
می دهد که نگاه بیننده را به تساوی بین این پراکندگی منظم پخش 
می کند. استفاده از نور طبیعی و پالت رنگی خنثی به فضای آرام 
صحنه می افزاید، در حالی که تضاد بین چمن سبز و لباس سفید 
نمازگزاران جلوه بصری قابل توجهی ایجاد می کند. از منظر قاب و 
الگوی ترکیب بندی، عکس گواهی بر قدرت عکاسی هوایی در ثبت 
چشم اندازهای منحصر به فرد دارد. استفاده از یک نقطه دید بالا و 
یک لنز زاویه باز، حس مقیاس و عظمت را ایجاد می کند و اهمیت 
مناسبت و کثرت در عین وحدت جامعه مسلمانان را برجسته می کند. 

نمازگزاران با تعدد بالا هرکدام تبدیل شده اند به جزئی از این کل زیبا 
و نقطه ای از این نقش . این عکس همچنین اهمیت عید فطر را 
به عنوان یک جشن فرهنگی و مذهبی برجسته می کند و زیبایی و 
غنای سنت ها و اعمال مسلمانان را در این عید پراهمیت به نمایش 
می گذارد. از منظر اجتماعی همچنین بازتابی از تنوع فرهنگی و 
مذهبی آلبانی است، کشوری عمدتا مسلمان در جنوب شرقی اروپا. 

اقامه نماز عید سعید فطر در میدان اسکندربیگ گواهی بر تساهل 
مذهبی این کشور و تعهد آن به ترویج هماهنگی و تفاهم بین ادیان 
است. این تصویر یادآور اهمیت احترام و بزرگداشت تفاوت های 
فرهنگی و مذهبی و نقشی است که عکاسی می تواند در ارتقای درک 

و همدلی ایفا کند.
عکس: جنت اسکولاکو- خبرگزاری گتی فرانسه

 عرض اندام ارز!

همان طـور کـه در جریـان هسـتید، 

جریـان افزایش نرخ ارز این روزها به 

شـدیدترین حالـت خودش رسـیده 

است. البته مسئولان هم بی تفاوت 

نیستند و مصاحبه ها و اظهارنظرهایی 

دارنـد. اظهار نظرهایـی که برای هر 

کدامش می تـوان یک حالت خاص 

متصور شد.

 مثال وقتـی می گوینـد می خواهند 

با توزیـع ارز در صرافی ها قیمت ارز 

را کنرتل کننـد یـک آقـا را تصـور می کنیـم 

که با یـک ظرف ماسـت 900 گرمی پرچرب 

مـی رود لب سـاحل تا بـا آن از تمـام آب دریا 

دوغ درست کند. 

وقتـی می گویند بـه زودی قیمـت ارز پایین 

می آید تصـور می کنیم تومور گنده ای روی 

رد بـه سـمت مغـز  ریـم کـه دا سرمـان دا

کنـد، امـا یـک نفـر آمـده و  پیشروی می 

می گویـد تومـور خودش از فـردا از این همه 

فرت و فـرت بـزرگ شـدن خسـته می شـود 

تـر  و شروع می کنـد بـه کوچـک و کوچک 

شدن. وقتی می گویند برای کنترل نرخ ارز 

روش ویـژه و منحصر به فـردی داریـم. تصور 

می کنیـم وسـط عمـل قلـب بـاز مهم کـه هر 

لحظـه ممکن اسـت قلـب از حرکت بایسـتد 

یـک نفـر وارد اتـاق عمـل می شـود و 

قصد دارد با دستان غیراستریل، یک 

چسـب زخـم را بـه قلـب بزند.

البتـه ایـن را هـم نمی داند کـه کدام 

عضـو قلـب اسـت و کـدام یـک قلـوه! 

اینکه می گویند ما خودمان حواسمان 

بـه قیمـت ارز هسـت تصـور می کنیم 

کـه بـه یـک نفـر سـپرده اند مواظـب 

یـد و  ماشـین باشـد، ولـی بعـد بیا

بگوید حواسـم به ماشـین بـود و تمام 

لحظاتـی کـه آمدنـد و آن را بردند بـا دقـت 

نـگاه کـردم. وقتـی کارشناسـان اقتصادی 

را بـه تلویزیـون دعـوت می کننـد تـا بگویند 

بـازار ارز جای خوبـی بـرای سرمایه گذاری 

نیسـت هامن زمـان کودکـی خـود را تصـور 

می کنیـم کـه پـدر و مادرهـا می خواسـتند 

برونـد مهمانی ولی بـه ما می گفتنـد ما فقط 

داریـم می رویـم آمپـول بزنیم.

وقتـی می گوینـد نگـران نباشـید، اتفـاق 

فتـد تصـور  ا دمـان نمی  قتصا بـدی در ا

می کنیم یک نفر از سـاختمان بیست طبقه 

کنـد و وقتـی بـه طبقـه  دارد سـقوط می 

پنجـم مـی رسـد خوشـحال باشـد و بگویـد: 

 خوشـبختانه تـا اینجای کار کـه اتفاق بدی 

برایم نیفتاده است!
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در حاشیه افزایش ۳ برابری قیمت مسکن در مشهد نسبت 

به ۲ سال گذشته
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